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از اواخر دوره قاجار که نخســتين سالن های عمومی 
نمایش در تهران شــروع به کار کردنــد، آپاراتچی ها 
به عنوان یکی از مهم ترین ارکان ســينما به حســاب 
می آمدند و هيچ فيلمی بــدون حضور آنها روی پرده 

نقره ای نمی رفت.
آپاراتچی های قدیمی بعدها با چرخاندن آپارات های 
زغالــی چراغ ســينماها را روشــن نگه داشــتند و 
تماشــاچی های تهرانی را به اوج لذت رساندند. اکبر 
رستم زاده، تنها بازمانده نسل آپاراتچی های قدیمی 
تهران، درباره روزگار ســخت آپارات و آپاراتچی ها در 
پایتخت می گوید: » اکران فيلم با آپارات های زغالی 
از دوره پهلوی اول رواج پيدا کــرد. کار با آپارات های 
آن دوره بســيار ســخت بود و آپاراتچی نباید اجازه 
می داد زغال تمام شود. آپارات های آن دوره زغالی و 
تسمه ای بود و هندل داشت. آپاراتچی با کمک عوامل 
پشت صحنه به سختی یک فيلم را اکران می کرد. کار 
با آپارات زغالی شبيه جوشکاری بود. دستگاه، دودسته 
داشت که مدام رو به جلو حرکت داده می شد و در غير 
این صورت زغال می سوخت و روی زمين می ریخت. به 
همين خاطر آپاراتچی ها با بيماری چشم و ناراحتی ریه 
دست و پنجه نرم می کردند و دست هایشان بر اثر گرما 

و حرارت دستگاه تاول می زد.«
درباره نام و هویت نخســتين آپاراتچی تهران اطاع 
دقيقی در دست نيست، اما رستم زاده از پدرش به عنوان 
یکی از نخســتين آپاراتچی های تهران نام می برد و 
می گوید: »وقتی آپارات تازه وارد سينماها شده بود، 
کســی فوت و فن کارکردن با آن را نمی دانست. چند 
نفر شيوه کار کردن با دستگاه را آموزش دیده بودند و 
بقيه هم آرام آرام یاد گرفتند. افرادی که می خواستند 
کار با دستگاه آپارات را یاد بگيرند، ابتدا باید پادویی 
می کردند. پدرم که به محمــد آپاراتچی معروف بود، 

یکی از نخستين آپاراتچی های تهران به حساب می آمد 
که از ســال 1310تا 1342شمســی حوالی ميدان 
حسن آباد و در سينما ميهن کار می کرد. بعد از پدرم، 
جمشيد آذری پور به عنوان آپاراتچی در سينما ایران 
مشغول به کار شد. جمشــيد هم با آپارات زغالی کار 
می کرد و قامتش آنقدر کوتاه بود که دستش به بوبين 
نمی رســيد و برای اینکه بوبين را روی زغال بگذارد و 

فيلم نمایش داده شود روی چهارپایه می ایستاد.«
زندگی آپاراتچی هــای قدیمی مثل دو روی ســکه 
بود. آنها خودشان را مجرمانی می دانستند که بدون 
مرتکب شدن جرمی باید ساعت ها در اتاق های تاریک 
آپاراتخانه می ماندند اما به عنوان افرادی که بانی نقش 
بستن فيلم ها روی پرده سينما می شدند مورد احترام 
و توجه عشق فيلم ها هم قرار می گرفتند. رستم زاده 
معتقد است نسل اول آپاراتچی های تهران به واسطه 
قرارداشتن در بطن سينما درآمدهای هنگفتی داشتند: 
»در آن سال ها مردم برای تهيه بليت سينما ساعت ها 
در صف می ایستادند اما عشــق فيلم ها با آپاراتچی ها 
ارتباط برقرار می کردند و از آنها می خواستند در ازای 

دریافت مبلغی، برایشان بليت تهيه کنند. آپاراتچی ها 
درآمدهای دیگری هم داشتند. عشق فيلم ها حاضر 
بودند مبالغ هنگفتــی بدهند تا یک متــر از نگاتيو 
فيلم های معروف را که مربوط به کلوزآپ های نقش 
اول بود، داشته باشــند. آنها نگاتيو ها را در آلبوم های 
مخصوص نگهداری می کردند و گاهــی با چند برابر 
قيمت خریدشــان می فروختند. برخی آپاراتچی ها 
هم از تماشاچی ها پول هایی می گرفتند تا آنها را نزد 

بازیگران معروف ببرند و عکس یادگاری بگيرند.«
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دهه های30و 40سينما در تهران اتفاقات متفاوتی را برای اکران فيلم ها تجربه کرد. برای 
مثال، تماشاچيان به جای اینکه در سالن گرم و پرازدحام فيلم ببينند، تماشای فيلم از روی 
پشت بام را تحت عنوان سينما تابستانی تجربه کردند یا با ماشين وارد محوطه سينما شده 

و از همان داخل خودرو به تماشای تصاویر بر پرده نقره ای می نشستند.
نصرالله حدادی، تهران پژوه، درباره سينماهای روباز یا تابستانی می گوید: »این سينماها 
برخاف سينماهای هميشگی چند ویژگی داشتند. نخست اینکه در این سينماها روی 
پشت بام ، فيلم ها را به نمایش می گذاشتند. همچنين سانس سينما تابستانه از بعد از غروب 
آفتاب آغاز می شد و تا پاسی از شب ادامه پيدا می کرد. پرسپوليس، تمدن، باغ گلستان و... 
ازجمله سينماهای تابستانه و روباز آن دوران بودند. در شمال ميدان تجریش هم سينمای 

روبازی به نام سينما بهار راه اندازی شده بود که فقط در فصول بهار و تابستان باز بود.«
عاوه بر سينماهای فصلی، سينمای ماشــينی هم در آن دوران رونق داشت. سال های 
پایانی دهه های 30 و 40در فضای مدرن شهری تهرانپارس و ميدان ونک، تفریحی متفاوت 
تدارک دیده شــده بود که برای خيلی از جوانان جذاب بود، اما همه نمی توانستند از این 
تفریح استفاده کنند و این مکان بيشتر پاتوق جوانان مرفه و دیپلمات های آمریکایی بود. 

ایده  ساخت نخستين سينماماشينی )درایو-این سينما( 2۵ اسفند 1337 داده شد، اما روند 
ساخت وساز به دلایل نامعلومی متوقف شد، تا در6 اردیبهشت 1339 این ایده عملی شد. 
وسعت درایو-این سينمای تهرانپارس 3 هزار و 200 مترمربع، گنجایش آن 284 اتومبيل و 
بهای بليت آن 1۵0ریال بود. داریوش شهبازی، تهران پژوه، درباره هویت تاریخی این سينما 
می گوید: »اوایل دهه 40 وقتی کودک بودم گاهی با مرحوم پدرم و خانواده به درایو-این 
سينمای تهرانپارس می رفتم. یادم هست پرده وسيع سينما روی پایه های بتونی تعبيه 
شده بود و در کنار محل پارک هر ماشين ميله ای قرار داشت که بلندگوها روی آن بود تا کم 
و زیادکردن صدای آن در اختيار تماشاگران باشد. درایو-این سينما همانطور که از نامش 
پيداست برای خودروسواران بود و فقط آنها می توانستند در این سينما فيلم تماشا کنند.«

 کفسازی این درایو-این سينما در بخش مخصوص اشراف شيب مناسب تری داشت تا آنها 
بتوانند راحت تر و بهتر فيلم را تماشا کنند. حيدرقلی خان غيابی شاملو، یکی از معماران 
مدرن و بنام ایران، سازنده و معمار درایو-این سينمای تهرانپارس بود. سينمای اتومبيل رو 
تهرانپارس در سال 1349 تعطيل شد و در محل آن ساختمانی احداث شد. همچنين رضا 
انوری، رئيس سندیکای سينماداران و عضو هيأت مدیره شهریور سال 1348 درایو-این 
سينمای ونک را افتتاح کرد. درایو-این سينمای ونک 14 هزارمترمربع مساحت و گنجایش 
236 خودرو داشــت و با نمایش فيلم موزیکال »روس ها می آیند« به کارگردانی نورمن 

جویسون کار خود را شروع کرد.
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حقایقی درباره لژ 
خانوادگی و خطوط قرمز

  موضوع: سینماهای منطقه ای با کارکرد 
محلی

  موقعیت: مناطق مختلف تهران
***

تماشای فيلم در سالن های پرجمعيت سينما 
یکی از تفریحات جذاب و هيجان انگيز تهرانی ها 
در سال های نه چندان دور بود. برای همين برخی 
سينماها برای جلب مخاطب و رونق سينما عاوه 
بر سالن اصلی نمایش، دارای بالکن یا اصطاحا 
لژ خانوادگی بودند. شادمهر راستين، نویسنده 
و فيلمنامه نویس، دربــاره کارکرد لژ خانوادگی 
در سينماهای مشــهور آن دوره می گوید: »در 
دهه 40همه سينماهایی که در تهران فعاليت 
می کردند خانوادگی بودند و محدودیتی برای 
حضور افراد مختلف در ســينما وجود نداشت. 
در دهه۵0فيلم ها براساس محتوایی که داشتند 
درجه بندی شــدند. برخی فيلم ها بــرای زیر 
18سال ممنوع بود و خانواده ها با اطاع از این 
موضوع، به ســينما نمی رفتند.« ســينماهای 
محلی که در مناطق مختلف تهران دایر شــده 
بود، پرمخاطب و خانوادگی تر از ســينماهای 
شهری بودند. شادمهر راستين، تفاوت این نوع 
سينماها را به فيلم های اکران شده در سالن آنها 
مربوط می داند و می گوید: »سينماها در آن دوره 
دو ویژگی مهم داشتند. برخی سينماهای تهران 
مانند سينماهای خيابان لاله زار به سينماهای 
شهری معروف بودند. در این سينماها فيلم های 
روز اکران می شد. نسخه های فيلم که معمولا 2یا 
3نسخه بود بعد از نمایش در سينماهای شهری، 
در سينماهای محله ای نمایش داده می شد. این 
دسته از سينماها مانند مونت کارلو در نارمک، 
سينما کارون در خيابان رودکی، سينما ماندانا 
در خيابان دماوند پرمخاطب و اغلب خانوادگی 
بودند.«  از دهه 40به دليل توسعه شهر تهران، 
ســينماهای مختلفی ساخته شــد. با افزایش 
تعداد ســينماها و روی پرده رفتــن فيلم های 
خارجی، تماشای فيلم به صورت خانوادگی در 
ســينماهای لاله زار کمتر شد و مدیران سينما 
تغييراتی تحت عنوان ســينمای خانوادگی در 
فضای سينماها ایجاد کردند. شادمهر راستين 
در این باره می گوید: »مدیران سينما برای جلب 
مخاطبان خــود، به ویژه خانواده ها، قســمت 
بالکن ســينماها را که برای نشســتن مقامات 
استفاده می شد با ایجاد تغييراتی به لژ خانوادگی 
اختصاص دادند. هر چند این پروژه هم نتوانست 
رونق دهه 30را به سينماهای لاله زار برگرداند. 
برای مثال، ســينما ایران، بالکن بزرگی داشت 
که معمولا اعيان و اشراف برای تماشای فيلم در 
این قسمت می نشستند. مدیران این سينما برای 
اینکه قسمتی را به خانواده ها اختصاص دهند، 
بالکن را به لژ خانوادگی تبدیل کردند. بعد از آن 
سينما ســپيده هم نيم طبقه ای را به خانواده ها 
اختصاص داد. همه این تغييرات با هدف رونق 
سينماها انجام می شد، اما موضوع مهم، انتخاب 
خانواده ها بود و اگر تشخيص می دادند فيلمی 
مناسب تماشا همراه با خانواده نيست، به سينما 

نمی رفتند.« 

خودروها مقابل پرده نقره ای

نقش اول های پشت پرده


